
کد خبر: 536447
جمعه 22 آبان 1405 0:38

مدیریت داراییهای فیزیکی؛ حلقه فراموششده در بهبود بهرهوری کارخانهها
در فضای تولیدی امروز، بخش عمدهای از افت حاشیه سود کارخانهها ریشه در توقفات برنامهریزینشده خطوط و استهلاک نامحسوس ماشینآلات دارد.
بسیاری از سازمانهای تولیدی با وجود سرمایهگذاری سنگین در توسعه زیرساخت، از استقرار نظاممند چرخه عمر تجهیزات غافل ماندهاند. مدیریت
دارایی های فیزیکی با استانداردسازی دادهها بر مبنای ISO 14224 و پیادهسازی متدولوژیهای پایش وضعیت (CBM) و نگهداری مبتنی بر قابلیت
اطمینان (RCM)، رویکرد سازمان را از اقدامات انفعالی به تصمیمگیری مبتنی بر داده تغییر میدهد. پیادهسازی این چارچوب علاوه بر بهبود چشمگیر

شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)، هزینههای سربار نگهداری و انبارداری قطعات یدکی را مهار میکند.

به گزارش خبرگزاری گزارش خبر، در فضای تولیدی امروز، بخش عمدهای از افت حاشیه سود کارخانهها ریشه در توقفات برنامهریزینشده خطوط و
استهلاک نامحسوس ماشینآلات دارد. بسیاری از سازمانهای تولیدی با وجود سرمایهگذاری سنگین در توسعه زیرساخت، از استقرار نظاممند چرخه عمر
(CBM) و پیادهسازی متدولوژیهای پایش وضعیت ISO 14224 تجهیزات غافل ماندهاند. مدیریت دارایی های فیزیکی با استانداردسازی دادهها بر مبنای
و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)، رویکرد سازمان را از اقدامات انفعالی به تصمیمگیری مبتنی بر داده تغییر میدهد. پیادهسازی این چارچوب

علاوه بر بهبود چشمگیر شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)، هزینههای سربار نگهداری و انبارداری قطعات یدکی را مهار میکند.

مدیریت داراییهای فیزیکی؛ حلقه فراموششده در بهبود بهرهوری کارخانههادر اقتصاد صنعتی مدرن، مزیت رقابتی پایدار بنگاههای تولیدی بیش از آنکه
حاصل افزایش مقطعی ظرفیت فروش باشد، بر بازدهی، پایداری عملیاتی و نرخ بهرهوری داراییهای فیزیکی استوار است. با این حال، در لایههای
تصمیمگیری بسیاری از صنایع بزرگ و متوسط، نگاه به فرآیندهای نگهداری و تعمیرات (نت) همچنان در چارچوب یک «هزینه سربار ناگزیر» محدود
مانده است. پیامد مستقیم این نگرش سنتی، غفلت از مدیریت ساختاریافته چرخه عمر تجهیزات (Physical Asset Management) و تداوم الگوی
پرخسارت «تعمیر پس از خرابی» (Run-to-Failure) است؛ رویکردی انفعالی که افت شدید شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)، افزایش میانگین

زمان تعمیرات (MTTR) و خروج از ریتم تولید را به همراه دارد.

امروزه دادههای عملیاتی اثبات کردهاند که تفکیک میان «تعمیرات واکنشی» و «مدیریت جامع داراییها»، تفاوت میان یک بنگاه تولیدی در آستانه
فرسایش و یک کارخانه سودآور در سطح کلاس جهانی است. تحول دیجیتال در نگهداشت خطوط تولید، دیگر به مستندسازی فرمهای کاغذی خلاصه

نمیشود، بلکه نیازمند بازطراحی فرآیندها بر مبنای هوشمندی عملیاتی، اتوماسیون دادهها و استانداردسازی ساختار ماشینآلات است.

نگهداری تعمیرات سنتی؛ ریشههای استهلاک سرمایهای در کارخانهها

در غیاب نظام مدیریت دارایی، عملیات نگهداشت در بیشتر واحدهای صنعتی با سه عارضه ساختاری روبهرو است که سود ناخالص عملیاتی را تحلیل
میبرد:

انفعال در مواجهه با عیوب (Reactive Culture): هنگامی که تیمهای فنی صرفاً پس از توقف خط دستبهکار تعمیر میشوند، زمان خاموشی دستگاه
(Downtime) افزایش یافته و زنجیره تولید دچار توقف دومینویی میگردد.

پراکندگی دادهها و خطاهای انسانی: لاگشیتهای کاغذی و گزارشهای سنتی قابلیت ردیابی روندهای تخریب را ندارند. عدم ثبت دقیق سوابق
تعمیراتی، تحلیل علل ریشهای خرابیها (RCFA) را غیرممکن میسازد.

نبود انطباق انبار و مصارف قطعات: ناهماهنگی میان حوالههای خروج انبار قطعات یدکی و قطعات مصرفشده واقعی در دستورکارها، منجر به خواب
سرمایه در انبارهای راکد یا توقفات طولانی به دلیل نبود قطعه بحرانی در لحظه حادثه میشود.

پژوهشهای میدانی نگهداری و تعمیرات نشان میدهند که سازمانها با حرکت از مدلهای سنتی به سمت مدیریت دادهمحور داراییها، میتوانند
توقفات ناگهانی خطوط تولید را بین ۲۰ تا ۲۸ درصد کاهش دهند و هزینههای سالانه تعمیرات اساسی را تا ۳۰ درصد بهینهسازی کنند.

ISO 55001 و ISO 14224 استانداردسازی و معماری اطلاعات دارایی بر مبنای

شالوده مدیریت مدرن داراییها، ایجاد یک ساختار دادهای یکپارچه است. استاندارد بینالمللی ISO 14224 با ارائه الگوی طبقهبندی درخت تجهیزات
(Asset Hierarchy) به سازمانها کمک میکند تا داراییها، زیرمجموعهها، قطعات بحرانی و الگوهای خرابی را به صورت علمی کدگذاری کنند.این
کدگذاری استاندارد، بسترساز اجرای چارچوب مدیریتی ISO 55001 است که در آن، دارایی فیزیکی از مرحله ورود به کارخانه تا اسقاط، به عنوان یک

چرخه سرمایهای ارزشآفرین پایش میشود. زمانی که تجهیزات دارای شناسنامه دیجیتالی یکتا و ساختار درختی باشند:



شفافیت کامل در خصوص تاریخچه تعمیرات، سوابق تعویض قطعات و تکنسینهای مسئول برقرار میشود.
اولویتبندی فعالیتهای پیشگیرانه بر مبنای روششناسی پارتو (تمرکز بر ۲۰ درصد عوامل ریشهای عامل ۸۰ درصد توقفات) میسر میگردد.

گزارشهای مربوط به قابلیت اطمینان، دیگر متکی بر حدسیات فردی نخواهد بود و مستقیماً از دادههای ثبتشده استخراج میشود.

چطور نگهداشت را در صنایع به بلوغ برسانیم؟

برای مدیران ارشد و مدیران کارخانهها، ارتقای بهرهوری بدون شفافسازی سطوح بلوغ فنی غیرممکن است. این مسیر در چهار گام راهبردی تعریف
میشود:

در گام اول، نگهداری پیشگیرانه (PM) مانع از رهاشدگی تجهیزات شده و بازرسیهای دورهای منظم را تضمین میکند. اما بلوغ واقعی زمانی رخ میدهد
که سازمان به سمت پایش وضعیت (Condition-based Maintenance) حرکت کند. در این سطح، فرآیند نگهداشت با اندازهگیری پارامترهای کلیدی
نظیر ارتعاشات، دما، فشار و جریان الکتریکی همگام میشود. در صورت عبور این پارامترها از حدود مجاز تعیینشده، سامانههای اتوماسیون بدون اتلاف

وقت اقدام به صدور دستورکار بازرسی فنی میکنند تا عیب در مرحله نطفهای مهار شود.

شاخصهای کلیدی عملکرد؛ زبان مشترک مدیران فنی و مدیران ارشد مالی

یکی از شکافهای تاریخی در کارخانهها، ناتوانی در ترجمه شاخصهای فنی به زبان سودآوری مالی بوده است. در یک نظام کارآمد مدیریت داراییهای
فیزیکی، پنج سنجه کلیدی مبنای قضاوت مدیران کل قرار میگیرند:

شاخص عملکردی

عنوان تخصصی

نقش و ارزش راهبردی در تصمیمگیری

OEE

Overall Equipment Effectiveness

ارزیابی جامع ۳ مولفه دسترسی، عملکرد و کیفیت خط تولید برای تعیین بهرهوری واقعی دارایی

MTBF

Mean Time Between Failures

میانگین زمان کارکرد تجهیز بین دو خرابی متوالی؛ شاخص مستقیم سنجش پایداری و قابلیت اطمینان



MTTR

Mean Time To Repair

میانگین زمان صرفشده برای تعمیر؛ شاخص مهارت تیم فنی و سرعت فرآیندهای تأمین قطعه

MART

Mean Active Repair Time

اندازهگیری دقیق زمان فعال تعمیراتی خالص دستگاه بدون در نظر گرفتن تاخیرهای لجستیکی

MTTRes

Mean Time To Restoration

کل زمان خاموشی دستگاه از لحظه بروز خرابی تا بازگشت کامل به سرویس تولید

رصد لحظهای این شاخصها در داشبوردهای مدیریتی، مدیران عامل را قادر میسازد تا گلوگاههای بهرهوری را دقیقاً شناسایی کرده و تصمیمات نوسازی،
بازسازی یا تغییر خطوط را بر پایه دادههای متقن اتخاذ نمایند.

CMMS یکپارچه سازی فرآیندهای نگهداری در بستر

پیادهسازی موفق این استراتژیها بدون زیرساخت نرمافزاری متمرکز غیرممکن است. استفاده از سامانههای مدرن مدیریت نگهداری و تعمیرات
(CMMS) حلقه واسط میان برنامههای راهبردی مدیریت دارایی و اجرای میدانی تکنسینها است.در این میان، بهرهگیری از بسترهای نرمافزاری بومی و
،ISO 14224 پیشرفته مانند نرمافزار پرگارنت نقشی تعیینکننده ایفا میکند. چنین راهکارهایی با ساختاردهی به دادههای تجهیزات طبق استاندارد
اتوماسیون فرآیند صدور دستورکارها، پایش سنسورها و ردیابی لحظهای مصرف قطعات یدکی، زیرساخت عملیاتی لازم را برای گذار به صنعت نسل
جدید فراهم میسازند. با اتصال تیمهای میدانی از طریق ابزارهای دیجیتال، سوابق اقدامات در محل دارایی ثبت شده و مغایرتگیری انبار قطعات با

دقت ریالی کنترل میشود؛ امری که از یکسو توقفات تجهیزات را مهار میکند و از سوی دیگر هزینههای انبارداری را به حداقل میرساند.
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مدیریت داراییهای فیزیکی در صنایع امروز دیگر یک موضوع صرفاً فنی متعلق به تکنسینهای کارگاه نیست؛ بلکه یک مزیت رقابتی محوری در سطح
اتاق تصمیمگیری هیئتمدیره است. کارخانههایی که خطوط تولید خود را به نظامهای یکپارچه دادهمحور مجهز میکنند، از چرخههای باطل تعمیرات
اضطراری رها شده و ثبات، ایمنی و بهرهوری اقتصادی پایدار را تجربه مینمایند. برای رهبران صنعتی، این گذار نه یک هزینه، بلکه مطمئنترین

سرمایهگذاری برای خلق ارزش پایدار و حفاظت از سرمایههای فیزیکی کشور به شمار میرود.


